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  حكمت فلسفي

   در قرآن و حديثمصداقي از حكمت

  االله فياض صابريعزيز    
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد    

  چكيده      
ابتدا معناي حكمت در لغت، قرآن و تفاسير، حديث و اصطلاح حكما، سـپس              

رابطة حكمت  .  حكمت مشاء، اشراق و متعالي بررسي شده است        :اقسام حكمت 
ة نتيج ـ. دهد  را تشكيل ميو كلام و همچنين حكمت و دين بحث بعدي اين مقاله  

سعادت حقيقي يا منـشأ سـعادت حقيقـي انـسان فلـسفه،      ن است كه اين بحث آ 
يعني شناخت صحيح الهيات است يا شناخت الهيات دخالـت تـام در آن دارد؛               
زيرا سعادت حقيقي انسان يا فعلي شدن كمالات نظري و عملي اسـت و يـا بـر                  

شي، خودر هر صورت، شناخت مسائل الهي سبب .  استفعلي شدن آنها مترتب
  . مطلوب همه انسانهاستآرامش و راحتي حقيقي هميشگي انسان است كه

  .حكمت متعاليه، حكمت مشاء، حكمت اشراق، سعادت :يواژگان كليد

  مقدمه

 بـسيار مـورد تمجيـد قـرار         ،يث و عبارات دانـشمندان بـزرگ      دحكمت در قرآن، احا   
 آن جـزو غـرض       و تعلـيم   )۲۶۹/ بقره(حكمت در قرآن، اعطاي خير كثير       . گرفته است 
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 ؛۲۶ / نـساء  ؛۲۲۸ /بقره( وصف خداوند    ،)۲ / و جمعه  ۱۶۴ و   ۴۸ / آل عمران  ؛۱۵۱ /بقره( انبيا   بعثت

خداونـد حكمـت را بـه       .  قـرار گرفتـه اسـت      )۲ / يـس  ؛۲/ لقمـان ( و قـرآن     )۸۳ و   ۱۸ /انعام
  .، انزال، تعليم و وحي نموده استپيامبران اعطا

تـر و    شده كه خداونـد بهتـر، بزرگتـر، رفيع         در روايات نيز از حكمت، به نعمتي تعبير       
بندگانش نداده است و ماية آمرزش، دين، زندگي فرزند آدم، شـرف و              ه ب ،نآزيباتر از   

 و در برخـي  )۱/۴۱: تـا  غزالي، بـي  ؛۲۲۰ و  ۱/۲۱۶: ۱۴۰۳مجلسي،  (مجد او معرفي گرديده است      
 متوقـف   اولاًدستيابي به حكمت .  توصيف شده استروايات، به سعادت حقيقي انسان   

رو، ايـن نوشـتار در صـدد          از اين . بر شناخت آن و سپس شناخت راه وصول به آن است          
  .تبيين حقيقت و ماهيت حكمت و ارائة راه وصول به آن و شرايط و موانع آن است

  بررسي لغوي و اصطلاحي حكمت

  حكمت در لغت
از شـناختي  و عبـارت اسـت   شـده   مـشتق    به معناي منع،   ، از ريشة حكم   ،واژة حكمت 

: ۱۳۶۷طريحي، ( دارد كه افراد را از اخلاق پست و انجام كارهاي ناپسند و زشت باز مي           

  .)۲/۹۱: ۱۴۰۴؛ ابن فارس، ۱/۵۵۳
  :سدينو راغب مي

حكمت خدا، شناخت اشيا و ايجاد آنها در نهايت محكمي است و حكمت انـسان،               
  .)۱۲۷: ۱۴۰۴راغب اصفهاني، (شناخت موجودات و انجام كارهاي خير است 

  .)۱/۴۱۹: ۱۳۶۴ابن اثير، (حكمت، شناخت افضل اشياء به افضل علوم است 

  حكمت در قرآن و تفاسير
  :گويد رازي ميفخر 

 زيـرا كمـال     ؛مراد از حكمت در قرآن يا علم است و يا انجام كار خوب و درسـت               
عمـل    خاطرهشناخت حق به خاطر خود آن و شناخت خير ب         : انسان در دو امر است    

ام عـدل و صـواب   ج ـ اولـي بـه علـم و ادراك مطـابق بـا واقـع و دومـي بـه ان        .نبه آ 
  .)۳۰/۳؛ ۸۰ و ۹/۷۹؛ ۸/۵۷؛ ۷/۷۲: تا رازي، بي( گردد برمي
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  :نويسد  ميصدرالمتألهين
  .)۱۲۳/ جمعه:تفسير القرآن الكريم(مفهوم حكمت، متحصل از علم تام و قدرت بالغ است 

  :فرمايد مرحوم علامه طباطبايي مي
 قضاياي حق مطابق بـا واقـع اسـت از حيـث اينكـه بـه نحـوي مـشتمل بـر                       حكمت،

 معارف حق الهي در مبدأ و معاد و معارفي كه حقايق            مانند ،باشند  سعادت انسان مي  
 نظيـر  ،هت ارتباطي كه با سـعادت انـسان دارنـد   جكنند از     عالم طبيعي را تشريح مي    

 و )۲/۴۱۸: ۱۳۹۷ايي، طباطبــ(باشــند  حقــايق فطــري كــه اســاس تــشريعات پيــامبر مــي
 و )۱۹/۳۰۶: همـان ( اسـت كـه قـرآن متـضمن آنهاسـت         اي  حكمت، معارف حقيقـي   

  .)۳/۲۱۴: همان(حكمت، شناخت سودمند متعلق به اعتقاد با عمل است 

  حكمت در حديث
از حكمت در روايات به طاعت خدا، معرفت، معرفت امام، اجتناب از گناهـان بـزرگ،                

معرفت، ميراث تقوي، ثمرة صدق، فهم، عقل، قـرآن،          يمعرفت و تفقه در دين، ضيا     
نقل شـده اسـت كـه صـفت حكـيم نـزد             . معرفت قرآن، ثبات و غيره تعبير شده است       

 هادي خلق خدا به خداست      ،حكيم. اوايل امور، ثبات و نزد عواقب آنها توقف است        
  .)۱۳۱/ مقدمه: تا ؛ بحريني، بي۱/۲۸۷: تا ؛ حويزي، بي۲۱۶و ۲۱۵، ۱۳۵، ۱/۲۲۰: ۱۴۰۳مجلسي، (

  العلـم و علـيّ  ینا مدينأ«، » بابها و عليّ ی الحكم ینا مدين أ«: همچنين از رواياتي مانند   
مجلـسي،  (» نت بابهـا  أ و   ی الحكم ینا مدين أ يا عليّ «و  »  بابها  و عليّ  یالحكم نا دار أ«،  »بابها

  .و علم استشود كه مراد از حكمت، معرفت   استفاده مي)۲۰۴ـ۴۰/۲۰۱: ۱۴۰۳
  :فرمايد لامه مجلسي ميمرحوم ع

 عمل به مقتضاي آنهاست و      همراهظاهر اخبار اين است كه حكمت، علوم حق نافع          
دانـد، اطـلاق      گاهي بر علوم فايض بر انسان از جانب حق بعد از عمل به آنچـه مـي                

  .)۱/۲۱۵: همان(گردد  مي

  حكمت در اصطلاح حكما
ان انـساني اسـت و از آن   حكمت در اصطلاح حكما به معناي شناخت اشيا به قدر تـو   

نظير شناخت اشيا به قدر توان انسان، خـروج نفـس از            . تعبيرات گوناگوني شده است   
 علـم بـه     ؛)۳/۳۴۳: ۱۴۰۹تفتـازاني،   (قوه به فعل در كمال علمي و عملي ممكـن بـراي آن              
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 يعني به قدرت االله تعالي واقع شده باشند و خـواه            ؛ موجودات، خواه الهي باشند    اعيان
 استكمال ؛)۱/۱۲: ۱۴۰۵ابن سينا، ( يعني به قدرت و اختيار انسان واقع شوند ،باشندانساني 

نفس انساني به تصور اشيا و تصديق به حقـايق نظـري و عملـي بـه قـدر تـوان بـشري                       
  .)۱/۲۰: تا صدرالمتألهين شيرازي، بي(

 يعني به امور غير مقـدور انـسان، حكمـت نظـري و              ،حكمت متعلق به امور نظري    
حكمت . شود   حكمت عملي ناميده مي    ، يعني امور مقدور انسان    ،به امور عملي  متعلق  

منزلي و خلقي تقسيم شده است و حكمت نظري به حكمت             عملي به حكمت مدني،     
  .طبيعي، رياضي و الهي منقسم است

 يا احوال موجود از حيث قابليـت و تغييـر و            ، متعلق حكمت نظري    آن كه  توضيح
هو موجـود   جود داراي كميت و يا احكام موجود بماحركت و سكون يا عوارض مو     

  .نامند دوم را حكمت نظري و سوم را حكمت الهي مي اول را حكمت طبيعي، . است
 زيـرا    حكمت مورد ستايش در قرآن و حديث، حكمت رياضي يا طبيعي نيـست؛            

اولاً معلوم شد كه حكمت مورد ستايش شناختي است كه مانع انجام كارهاي زشـت               
 ؛ كارهاي نيك است، اين ويژگي مربوط بـه متعلـق شـناخت و معلـوم اسـت                 و باعث 

زيرا علم، حقيقت و سنخ واحـد اسـت و تعـدد آن بـه تعـدد علـم يـا معلـوم اسـت و                          
اختلاف آثار علـوم مربـوط بـه اخـتلاف معلومـات اسـت و معلـوم حكمـت طبيعـي،                     

 بـر   است و روشن است كه ايـن خاصـه        » كم«عوارض جسم و معلوم رياضي، احوال       
مترتب نيست و دانش طبيعي و رياضي در هر         » كم«و احوال   » جسم«معرفت عوارض   

 ،كنـد    زشت منع و به كار نيـك وادار نمـي          باشد دانشمند را از كار    كه  اي    حد و مرتبه  
  .شود بلكه چه بسا سبب ارتكاب جنايات كثير و مفاسد فردي و اجتماعي مي

. عثت پيامبران معرفـي شـده اسـت       ثانياً تعليم حكمت مورد ستايش، جزء اهداف ب       
  :فرمايد قرآن مجيد بر اين مطلب در چندين آيه تصريح كرده است، از جمله مي

    مهـم الكتـاب و   يهم و يعلّين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتـه و يـزكّ  مّيّهو الذي بعث في الأ

  .)۲/ جمعه( الحكمة

. يم نـداده اسـت    حكمت طبيعي يـا رياضـي تعل ـ       پيامبران، حداقل پيامبر اسلام   
 مراد از حكمت مورد ستايش، حكمت نظري الهي به تنهايي و يـا حكمـت                 پس قطعاً 
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  .ملي هر دو است الهي و حكمت عنظري
در هر صورت، حكمت نظري الهي مشمول ستايش و مصداق خير كثير و غرض              

به كسي كـه اسـتكمال نفـس        «: به قول ابن سينا   . از خلقت انسان و كمال نهايي اوست      
 خير كثيـر     به حكمت عملي و الهي و عمل به حكمت عملي اعطا شده است قطعاً               او،

 و حكمت، معرفـت وجـود حـق اسـت و     )۳۰: تا ، بيرسائلابن سينا، (به او داده شده است   
 و افضل علم بـه افـضل        )۶۱: تا  ، بي شفاابن سينا،   (واجب الوجود بالذات است       وجود حق،   

  .)۲۶۷: همان(است ترين شناخت ترين و محكممعلوم، صحيح
  : نقل شده است كهاز امام حسين

  .)۵/۱۳۲: تا حويزي، بي(  مگر اينكه او را بشناسند،خداوند عزّوجل بندگان را نيافريده

 فلـسفه يعنـي شـناخت       ، سـعادت حقيقـي انـسان      أبنابراين سعادت حقيقـي يـا منـش       
ت حقيقـي   صحيح الهيات است يا شناخت الهيات دخالت تام در آن دارد؛ زيرا سعاد            

انسان يا فعلي شدن كمالات نظري و عملي اسـت و يـا بـر فعلـي شـدن آنهـا مترتـب                       
در هر صورت، شناخت مسائل الهي سبب خوشي، آرامـش و راحتـي حقيقـي               . است

گرچه بر اثر انحراف و عدم توجه       .  انسانهاست ةهميشگي انسان است كه مطلوب هم     
گي شيطان لعين بسياري از مردمان در       به تعاليم پيامبران و پيروي از هواي نفس و برد         

تمام ادوار و ازمان در شناخت مـصداق سـعادت و راه رسـيدن بـه آن خطـا كـرده و                       
كنند كه زر، زور، تزوير و رسـيدن بـه متـاع دنيـا و عـيش و نـوش                      خيال مي . كنند  مي

 خود را در ايـن راه       ة تمام عمر گرانماي   رو  از اين . حيواني، كمال انساني مطلوب است    
شـوند و انـسانهاي       كنند و چه بسا براي رسيدن بدان مرتكـب جنايـاتي مـي               مي صرف

  .رسند  و غالباً هم به مطلوب نميكشند گناهي را مي بي
بالجمله، فلسفه و حكمت الهي رئيس و مخدوم است و همة علوم ديگر و كارها بايد           

اي زنـدگي  اين سؤال كه فلسفة الهـي بـراي كج ـ  . به منظور فلسفه و در خدمت آن باشند     
انسان مفيد و در چه بُعد آن دخالت دارد، غلط است، بلكه بايد سؤال شـود كـه زنـدگي                   
انسان حتي عبادات او چه نحو دخالتي در فلسفه كـه هـدف نهـايي و كمـال مطلـوب           

اگر در ايـن راسـتا نباشـد و بـه ايـن هـدف كمـك نكنـد،                   . اقصاي انسان است، دارد   
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مال و سعادت حقيقي انـساني و ثانيـاً شـناخت           خلاصه، اولاً شناخت ك   .  ندارد ارزشي
راه رسيدن بدان و سپس حركت در آن راه از اهم واجبات است و آن هم به تحصيل 

  .پس تحصيل حكمت لازم و ضروري است. حكمت الهي و عملي، ممكن است
  :گويد كندي مي

در علـم بـه حقـايق اشـيا، علـم        . ست به قـدر تـوان بـشري       فلسفه، علم به حقايق اشيا    
 و بـار  ربوبيت، وحدانيت، فضيلت، علمهاي نافع، راه رسيدن به آنها و علمهاي زيـان    

 چـون  ؛راه دوري از آنها نهفته است و تحصيل فلسفه بر هر متفكـري واجـب اسـت        
متضمن علم ربوبيت و وحدانيت و فضيلت و نافع است و مخالف علـم بـه حقـايق،                  

در . اجب است و يا واجب نيست     تهي از دين و كافر است و نيز آموختن فلسفه يا و           
صورت اول، بايد به جستجوي آن برخيزند و در فرض دوم بايـد بـر عـدم وجـوب                   

پـس بايـد آن     . آن برهان اقامه كنند و برهان آوردن از جمله دانش حقايق اشياست           
  .)۶۶ـ ۵۳: ۱۳۶۰كندي، (را طلب كنند 

  اقسام حكمت الهي
ناخت ذوقـي شـهودي، اول   شناخت الهيات يـا شـناخت بحثـي حـصولي اسـت يـا ش ـ            

 حكيم بحاث نام دارد و دوم  ، و طريق آن انديشه و نظر و متصف به آن          ءحكمت مشا 
 بـاطن، اعـراض از دنيـا و توجـه بـه عـالم قـدس و                  ةحكمت اشراق و طريق آن تصفي     

شود و حكمت كسي كه از هر دو طريق سـير             موصوف به آن، حكيم متأله ناميده مي      
شود و واجـد آن   رسيده است حكمت متعاليه خوانده ميو سلوك نموده و به الهيات    

  .گويند را حكيم بحاث متأله مي
  :گويد شيخ اشراق مي

علوم و معارف من اولاً به طريق ديگـري غيـر از فكـر و نظـر حاصـل شـده اسـت،                       
  ام به نحوي كـه اگـر رفـع يـد و قطـع نظـر          سپس بر آنها دليل تحصيل و اقامه نموده       

  گــردد و م، هــيچ زيــاني بــر علــوم و عقايــد مــن وارد نمــياز ادلــة اقامــه شــده نمــاي
: ۱۳۷۳سـهروردي،   (تواند در من ترديد و شك ايجاد كند           اي نمي   كننده هيچ تشكيك 

  .)۱۵۶ و ۲/۱۰

  :نويسد قيصري مي
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 اوليا و كاملين نه مكتسب به عقل است و نه مستفاد از نقـل بلكـه از االله معـدن                     علوم
 شـاهدي اسـت بـر       ، آوردن منقولات در بيان ذكر     انوار و منبع اسرار مأخوذ است و      

 بيدار نمودن محجوبها و مـأنوس نمـودن         ،معلوماتشان و اثبات معاني به دلايل عقلي      
  .)۲۵۲ و ۵۸ و ۴: تا قيصري، بي(آنان است 

  :فرمايد صدرالمتألهين مي
هاي واصل به منازل اوليا در آنچه به معارف الهي و احوال معـاد         آن اسطوانه  مذهبِ

مربوط است عين مذهب اهل حق و يقين است، چون طريقـة آنـان     ... علم نفس و  و  
تصفية باطن طريقـة همـة انبيـا و      . در علم و عمل يكي است و آن تصفية باطن است          

مرسلين و راه حكمـت و توحيـد اسـت و راه ديگـر آن، بـه كـارگيري ابـزار فكـر،          
ل و صـرف عمـر در       ور ساختن آتش وهم و خيال، اشـتغال بـه مباحثـه و جـدا                شعله

  .)۸ و ۷: تا ، بيرسائلصدرالمتألهين شيرازي، (حفظ اقوال است 

اينكه آقايان براي وصول به معارف و الهيات دو راه قائلنـد و ايـن دو راه                 خلاصه  
 سلوك راه ظـاهر، علـم حـصولي و    ةشوند، روشن است و نتيج    گاه يكي نمي   هم هيچ 

 الاشراق علم ذوقـي و طريقـة        یحكم.  طي طريق باطن، علم شهوديِ ذوقي است       ةثمر
.  حكيم مشائي نيـز باشـد      ،آن فقط راه باطن است، هرچند ممكن است حكيم اشراقي         

 حكمتي است كه از دو طريق ظاهر    ،بنابراين، قول به اينكه حكمت اشراق سهروردي      
كوشـد بـين عـالم اسـتدلال و اشـراق يـا        و باطن حاصل شده يا حكمتي است كه مـي  

جـوادي  : ك.؛ نيـز ر ۳/۳۲: ۱۳۷۳سهروردي، (شهود باطني رابطه ايجاد كنـد  تفكر استدلالي و    

 بين حكمت اشـراق و حكـيم اشـراقي          ، خلط .)۱/۱۶: ۱۳۷۵؛ جوادي آملي،    ۶/۳۷: ۱۳۶۸آملي،  
است؛ زيرا حكمت اشراق فقط حكمت ذوقي و راه آن فقط راه باطن اسـت و بـدين                  

قـط حكـيم بحـاث يـا        جهت از حكمت مشاء ممتاز است، ولي حكيم ممكن اسـت ف           
  .فقط حكيم اشراقي متأله و يا حكيم بحاث اشراقي باشد

  :نويسد ميلاهيجي 
حقيقت تصوف نيست مگـر سـلوك راه بـاطن و غايـت آن، وصـول عـين اسـت و          
غايت راه ظاهر كه راه حكمت مشاء و كـلام اسـت، حـصول علـم اسـت و طريقـة                     

تفاوتي با تصوف نـدارد و  اشراقيون نيز در حقيقت، طريقة سلوك راه باطن است و   
  .)۱۷ـ۱۱: ۱۳۷۷لاهيجي، (طريقة سلوك باطن، مسبوق به سلوك راه ظاهر است 
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 ،شود بدون خواندن علم كلام و فلسفة مشاء   مردود است؛ زيرا اولاً مي     سخن،   اين
 طبيعت را از استاد و مرشـد بپـذيرد      ييعني بدون سلوك راه ظاهر، اصل وجود ماورا       

عمل كند و از طريق باطن سير و سـلوك نمايـد و ثانيـاً اگـر                 و سپس به دستورات او      
سلوك راه باطن بدون سـلوك راه ظـاهر ممكـن نباشـد و هميـشه سـلوك راه بـاطن          

آيد كه انقسام حكـيم بـه بحـاث و متألـه و               مسبوق به سلوك راه ظاهر باشد، لازم مي       
ألـه درسـت   بحاث متأله و انقسام طالب به طالب بحث و طالب تأله و طالب بحـث و ت     

  .نباشد و حال آنكه شيخ اشراق اين گونه تقسيم نموده است
دهـد بـدون اشـاره بـه مـسبوق            غزالي سلوك طريق باطن را مورد تأكيد قرار مـي         

  :گويد بودن آن به سلوك طريق ظاهر و در اين زمينه مي
فيضان نور علم بر دلهاي انبيا و اوليا به تعلم و دراست و كتابت كتب نيـست، بلكـه                   

ه زهد در دنيا و تبري از علايق آن و فارغ ساختن دل از شواغل آن و اقبال به كنـه               ب
همت بر االله تعالي است و با ذكر مثالهاي محسوس، فرق بين طريق باطن و ظـاهر و                  

  :كند برتري طريق باطن بر ظاهر را روشن مي
ي يك ـ. شود آب وارد آن شود       قلب انسان مانند حوضي است كه از دو طريق مي          ـ۱

از طريق جويهايي كه از خارج به حـوض منتهـي شـوند و آب بـه حـوض بريـزد و          
. ديگري از طريق حفر و گود كردن زمين است به حدي كه از زمـين آب بجوشـد                 

شود   قلب انسان از طرفي با عالم ملكوت و از جانبي با عالم ملك ارتباط دارد و مي                
كند و از درون خودش بجوشد      از طريق ارتباط با عالم ملكوت، علوم و نور فيضان           

روش صوفيه، تـصفية قلـب و روش        . شود از طريق حواس، عالم به اشيا گردد         و مي 
  .حكما، تحصيل علم از طريق حواس و مدارك است

 نقاشي است كه    ة كار حكما و اوليا مانند كار اهل روم و چين در مناقشه و مسابق              ـ۲
ن مـشغول صـاف نمـودن و        اهل روم، مشغول نقاشي در يك طرف سالن و اهل چي          

 اهل چين گفتند مـا هـم   ،صيقل زدن طرف مقابل روميها شدند، پس از فراغ روميها      
 وسط را برداشتند ديدند كه طرف اهل چـين براقتـر و زيبـاتر از                ةفارغ شديم و پرد   

  .)۳/۲۶: تا غزالي، بي(نقاشي اهل روم است 

 بـاطن  ةة تـصفي  نيز شـاهد بـر طريق ـ    حديث عنوان بصري منقول از امام صادق      
  :حضرت به عنوان بصري فرمود. است

علم نوري اسـت كـه در قلـب كـسي           . شود  علم با تعلّم و درس و بحث حاصل نمي        
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پس اگـر طالـب علمـي، قبـل از     . شود خواهد او را هدايت كند واقع مي       خدا مي  كه
هر چيز حقيقت بندگي را در خودت طلب كن و بندة خدا بـاش و علـم را بـه كـار          

  .مل به آن جستجو نما و فهم اشيا را از خدا بخواه تا عطا كند عبگير و
  :سه چيز است: عنوان بصري سؤال كرد كه حقيقت بندگي چيست؟ حضرت فرمودند

 زيـرا بنـدگان چيـزي را        ؛خود را مالك آنچه خدا به او اعطا كـرده اسـت ندانـد             ـ  ۱
امـر كـرده    داننـد و در آن راهـي كـه خـدا              شوند و مال را ملك خدا مي        مالك نمي 

  .كنند است مصرف مي
  .كند عبد براي خودش تدبير نميـ ۲
تمام اشتغال او در امتثال امر و نهي الهي است در نتيجه، انفاق در هـر راهـي كـه                    ـ  ۳

شود و براي مراء و       خدا امر كرده است خواهد بود و مصايب دنيا براي او آسان مي            
  .)۱/۲۲۵ :۱۴۰۳مجلسي، (مباهات با مردم وقت و فراغت ندارد 

  حكمت متعالي
  :فرمايد خواجه مي

وجه اينكه ابن سينا مـسئلة نفـوس ناطقـه بـراي اجـسام فلكـي را از جملـة حكمـت                      
 صـرف اسـت و ايـن        متعاليه قرار داده، اين است كه حكمت مشائين حكمت بحثيِ         

شـود و حكمـت        كشف و ذوق تمام مـي      ةمسئله و امثال آن با بحث و نظر به ضميم         
طوسي، (شف و ذوق نسبت به حكمت بحثي صرف، متعالي است           بحثي مشتمل بر ك   

۱۳۷۷ :۳/۴۰۱(.  

  :فرمايد ميشيرازي صدرالمتألهين 
: ۱۳۵۴(معارف و علوم حاصل براي ما از دو طريق ظاهر و باطن حاصل شـده اسـت                  

 و نبايــد كــلام مــا بــر مجــرد مكاشــفه و ذوق يــا تقليــد شــريعت بــدون  )۳۸۲ و ۳۸۱
لتزام قوانين حمل گردد؛ زيرا مجرد كشف بـدون برهـان        ممارست ادله و براهين و ا     

گونه كه مجرد بحث بدون مكاشفه، نقـصان بـزرگ           كافي در سلوك نيست، همان    
و عادت صوفيه اكتفا بر مجرد ذوق و وجدان          )۳۲۶ و   ۷/۱۵۳: تا  همو، بي (در سير است    

كنـيم و   ي ما بر چيزي كه برهان قطعي بر آن اقامه نشده باشد اعتمـاد نم ـ  ،است و اما  
 و منزه اسـت شـريعت حـق         )۹/۲۳۴: همان(نماييم    آن را در كتابهاي فلسفي ذكر نمي      

اي  الهي بيضاء از اينكه احكام آن مخالف معارف يقيني باشـد و نـابود باشـد فلـسفه          
  .)۸/۳۰۳: همان(كه قوانين آن مطابق با كتاب و سنت نيست 
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يق ظاهر و باطن حاصـل       معرفتي است كه از دو طر      ، شد كه حكمت متعاليه    معلوم
 نه اينكه قرآن و حديث و ،شده باشد و آن قهراً مطابق با مستفاد از شريعت حقه است         

شريعت حقه از جهت طريقيت در مرتبة طريق باطن و اقامه برهان باشـد و در نتيجـه،                  
حكمت متعاليه جمع بين برهان و عرفان و قرآن و امتياز آن از علوم ديگـر الهـي بـه ايـن                      

بنابراين، قول به جمع بين چهار جريان حكمت مشاء، كلام، حكمت اشـراق             . شدجمع با 
و عرفان در حكمت متعاليه و يا انتهاي چهار جريان به يك جريان در آن، مشتمل بـر        
مسامحه است؛ زيرا صريح كلمات خود صدرالمتألهين اين است كه من از دو طريـق               

ام و برهان بـر آن    آنچه شهود نمودهام و شريعت حقه را مطابق با        سير و سلوك نموده   
 پس اصل، اين دو طريق است و چهار جريان بـه ايـن دو طريـق                 .ام  ام يافته   اقامه كرده 

پس فلـسفة   . گردد و امتياز بنيادي بين آنها به غير از همين دو طريق وجود ندارد               برمي
 اسـت   مشاء و كلام عقلي از حيث اصل و ريشه يكي و حكمت اشراق و عرفان نيز يكي                

و غير از اين دو طريق براي افـراد معمـولي طريقـي وجـود نـدارد؛ چـون وحـي اولاً راه                       
نيست، بلكه اصل هدف است و ثانياً براي افراد معمولي نيـست و مخـصوص انبياسـت و                  
طريق ديگران به مطالب وحي شده جز دو طريق نيست؛ چون نقل اگر مفيد يقين باشـد،                 

  .نه هيچ ارزشي در علوم نظري و مطالب يقيني نداردبرهان يا در حكم برهان است وگر

  حكمت و كلام
الامر نه آنچه در طـول        رسد كلام اسلامي به معناي صحيح كلمه و در نفس           به نظر مي  

تاريخ مطرح و كلام ناميده شده اسـت بـا فلـسفة الهـي اسـلامي فـرق نـدارد، جـز در           
 را آنچـه پيـامبر اسـلام      ل مبتني بر حسن و قبح عقلي يا بر نقـل؛ زي ـ           ئبعضي از مسا  

. آورده است يا مربوط به امور نظري است و يا متعلق به عمل و احكـام فرعـي اسـت                   
ل ئمـسا . بخش اول به منزلة حكمت نظري الهي و دوم به منزلة حكمت عملـي اسـت               

شـود    شود به ادلة اربعه اثبات و نفي مي          آن به نام فقه ناميده مي      ةبخش عملي كه عمد   
شـود،    عقل است، پس در بخش نظري الهي كه كلام ناميـده مـي            ةبع ار ةو يكي از ادل   

بايد يكي از ادلة عقلي باشد، بلكه بايد قلمرو عقل در بخش نظري بسيار وسيع باشـد؛      
چون عقل پاية اصل نبوت، وحي و قرآن، حديث و عصمت نبي است و اعتبار سـاير                 
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بخـش نظـري اسـلام مـورد        بنابراين، بايد كاملاً تعقـل و تفكـر در          .  به عقل است   ادله
از . توجه و اهميت قرار گيرد و اگر اين گونه باشد، تمام فلسفه داخل در كلام اسـت                

. ، مرحوم خواجه كتاب تجريد الاعتقاد را به اين گونه كه هـست نوشـته اسـت                رو  اين
حقيقت علم كلام و روش آن بعد از اين كتاب همان است كه خواجه مطـرح كـرده                  

ه حكمت الهي كه همان كـلام اسـلامي بـه معنـاي واقعـي               حاصل سخن اين ك   . است
كلمه است، خير كثير، ماية عزت، شرف، سعادت و خوشـي دنيـا و آخـرت اسـت و                   

  .توجهي به آن روا نيست تحصيل آن لازم و بي

  حكمت و دين
. شـود   و كلام اسلامي، رابطة دين و حكمت نيز روشن مي      هبا روشن شدن رابطة فلسف    

  : مختلفي وجود داردديدگاههايفه و دين در ارتباط بين فلس 
الامـري آنهـا و      بين فلسفه به معناي شناخت حقايق اشيا و علم به حقـايق نفـس             . ۱

معارفي كه به عنوان بخشي از مجموع آنچه در دين حق بيان شده و بر پيامبران وحي                 
سفه، گرديده و توسط آنان براي مردم اظهار و ابلاغ شده است، اختلافي نيست؛ چون فل ـ 

  .كند و حق و واقع يكي است علم بر حق است و دين حق به حق دعوت و آن را بيان مي
 .دين و فلسفه با هم سـازش ندارنـد و فلـسفه حـق اسـت و ديـن اسـاس نـدارد                      . ۲

  : ارائه شده استنخ براي اين سدلايلي
آورد يا موافق     عقل براي درك واقعيات كافي است، چون آنچه پيامبر مي         : دليل اول 

 نياز  هاي پيامبر   اگر موافق عقل باشد، پس به وحي و آورده        . قل است يا مخالف آن    ع
اگـر  . عرضـه نـشده اسـت     كنـد     نيست، چرا كه چيزي افزون بر آنچه عقل درك مـي          

آنچه پيامبر آورده است مخالف عقل باشد، بايد هر آنچه مخالف عقل است مطـرود               
  .دّ آن به حكم عقل واجب خواهده ر بلك،دانست و طبعاً منجر به ردّ قول نبي است

آورد يا موافـق عقـل اسـت يـا نـه       اما پاسخ اين سخن آن است كه آنچه پيامبر مي    
كنـد و     پيامبر را عقل نه درك مي     هاي    يعني بسياري از آورده   . موافق و نه مخالف آن    

بنابراين، اگر موافق عقل باشد، تأكيد حكم عقل خواهد بود و اگر نه             . كند  نه نفي مي  
  .فق و نه مخالف عقل باشد، وجود آن براي بشر ضروري استموا
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برگزيده شدن بعضي از مردم براي هدايت ديگران قابل توجيه نيـست؛      :  دوم دليل
چون مردم از حيث عقل برابرند و دليلي ندارد كه از ميـان افـرادي كـه همـه برابرنـد                     

  .كسي براي هدايت آنان برگزيده شود
يـك مرتبـة آن     .  چون عقل داراي مراتب اسـت      پاسخ اين سخن نيز روشن است؛     

 ولي مرتبة عـالي آن كـه مـلاك          ،كه شرط تكليف است در همة مكلفين وجود دارد        
نبوت و اخذ وحي است در خصوص پيامبران موجود است و در ساير افراد نيـست و                 

  .آن قوة قدسيه و روح القدس نام دارد
 بپذيريم كه در بـسياري مـوارد،        اگر وجود پيامبران را قبول كنيم، بايد      : دليل سوم 

كنند و سخناني در تقابل با يكديگر دارند، در حالي كه             پيامبران يكديگر را نقض مي    
اگر آنها فرستادة خدا باشند نبايد در سخنان آنان اختلافي وجود داشـته باشـد و آنهـا              

  .در مقابل يكديگر قرار گيرند
ي ناقض يكديگر نيـستند و در       پاسخ اين است كه پيامبران در مسايل كلي و اصول         

ل جزئـي مربـوط بـه زمـان، مكـان و مـردم              ئشكل بعضي از افعال و در بعضي از مـسا         
 تغييـر مـصالح و مفاسـد جزئـي          ةخاص با هم اختلاف دارند و اين اختلاف به واسـط          

 يعني حكم مخالف حكم قبلي بيانگر تمام شـدن زمـان حكـم              ؛است و اشكالي ندارد   
  .قبلي است نه ناقض آن

دين و فلسفه با هم سازش ندارند و دين مقدم است و بايـد بـين ديـن و فلـسفه                     . ۳
  .تفكيك كرد
رسد از ميان اين سه نظريه، نظرية اول حق است؛ چون واقع يكي بـيش                 به نظر مي  

همچنـين  . همان گونه كه دين و وحي بيان واقع است و پيامبران هادي بـر واقعنـد               . نيست
البتـه در تعبـديات و      .  در منطـق، طريـق بـه واقـع اسـت           انديشه با شرايط معتبر مذكور    

سـاز نيـست و     كار ،خصوصيات معاد و امثال آن كه از قلمرو عقل بيرون است برهـان            
رو، دائماً شريعت الهي لازم است؛ زيرا هر قدر بشر از             از اين . بايد آنها را از پيامبر گرفت     

دخالـت افعـال اختيـاري را در    تواند  نظر علوم تجربي و رياضي و الهي پيشرفت كند نمي       
عقل خارج است سعادت حقيقي ابدي يا در شقاوت ابدي انسانها درك كند و از قلمرو 

  .)۴۹۳: ۱۳۷۰؛ حقيقت، ۹۳: تا ؛ حلبي، بي۱۷۶: ۱۳۷۱؛ صفا، ۱/۶۲۷: ۱۳۶۲شريف، : ك.ر(

  

ن و
رآ
ر ق
ت د

كم
 ح
 از
قي
دا
ص
ي م

سف
ت فل

كم
ح

.../ 
شها

وه
پژ

۶۱  

  شناسي كتاب
مـد الطنـاحي، چـاپ      ، تحقيق طـاهر احمـد الـزاوي و محمـود مح            في غريب الحديث   یالنهايابن اثير،    .۱

  . ش۱۳۶۴ مؤسسة اسماعيليان، ،چهارم، قم
  .تا  انتشارات بيدار، بي،قم ،رسائلالابن سينا، حسين بن عبداالله،  .۲
  .تا ، بي الالهيات،الشفاء ،همو .۳
  .ق ۱۴۰۵االله العظمي المرعشي النجفي،  ی آيی منشورات مكتب،، قم المنطق،الشفاء، همو .۴
، تحقيق عبدالسلام محمـد هـارون، مكتـب الاعـلام           همقاييس اللغ معجم  ابن فارس، ابوالحسين احمد،      .۵

  .ق ۱۴۰۴الاسلامي، 
  .تا  مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، بي،، قمالبرهان في تفسير القرآنهاشم، بحريني، سيد .۶
  .ق ۱۴۰۹نا،  ، بيشرح المقاصدتفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر بن عبداالله،  .۷
  . ش۱۳۷۵ مركز نشر اسراء، ،، شرح حكمت متعاليه، قمرحيق مختومجوادي آملي، عبداالله،  .۸
  . ش۱۳۶۸، انتشارات الزهراء، شرح حكمت متعاليه اسفار اربعه، همو .۹
  .ش۱۳۷۰، جاماسب حكيم تا حكيم سبزواري فلسفة ايراني از تاريخ علوم و، عبدالرفيع، )رفيع( حقيقت  .۱۰
  .تا  زوار، بي،، تهرانروزتاريخ فلاسفة ايراني از آغاز اسلام تا اماصغر،  حلبي، علي  .۱۱
  .تا ، چاپ دوم، بيالثقلين تفسير نورعلي بن جمعه،  حويزي، عبد  .۱۲
  .تا ، بيه الثالثی، الطبعالتفسير الكبيررازي، فخرالدين،   .۱۳
  .ق ۱۴۰۴، چاپ دوم، دفتر نشر كتاب، مفردات في غريب القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد،   .۱۴
  . ق۱۳۹۷، جلد دوم، نفات شيخ اشراقمجموعه مص، الدين ، شهابسهروردي  .۱۵
  . ش۱۳۷۳، جلد سوم، چاپ دوم، مجموعه مصنفات شيخ اشراق،  همو .۱۶
  . ش۱۳۶۲ تهران،  فارسي زير نظر نصراالله پورجوادي،ة، ترجمتاريخ فلسفه در اسلامشريف، ميرمحمد،   .۱۷
، ه الثاني ی، الطبع هالاربع ی في الاسفار العقلي   يی المتعال یالحكمصدرالمتألهين شيرازي، محمد بن ابراهيم،        .۱۸

  .هالمعارف الاسلامي  داریشرك
  .تا  المصطفوي، بيی مكتب،، قمالرسائل،  همو .۱۹
  . ش۱۳۵۴، المبدأ و المعاد،  همو .۲۰
  .ش۱۳۷۱تهران،   دانشگاه،، تهرانتمدن اسلامي تا اواسط قرن پنجم تاريخ علوم عقلي در االله، صفا، ذبيح   .۲۱
، هالكتـب الاسـلامي     دار ، الثالثـه، تهـران    ی، الطبع  تفسير القرآن  الميزان في محمدحسين،  سيدطباطبايي،    .۲۲

  .ق ۱۳۹۷
 ی، تحقيـق سـيداحمد حـسيني، چـاپ دوم، مكتـب نـشر الثقـاف               مجمع البحـرين  طريحي، فخرالـدين،      .۲۳

  . ش۱۳۶۷، هالاسلامي
  .ق ۱۳۷۷ الحيدري، ی، مطبعشرح الاشارات و التنبيهاتطوسي، نصيرالدين محمد،   .۲۴
  .تا القلم، بي  دار، الثالثه، بيروتی، الطبع علوم الديناحياءغزالي، محمد،   .۲۵
، الدين بن العربي   شرح داود بن محمود القيصري علي فصوص الحكم محي         قيصري، داود بن محمود،     .۲۶

  .تا  بيدار، بي،قم
  . ش۱۳۶۰ سروش، ،، ترجمة احمد آرام، تهراننامة كندي به المعتصمكندي،   .۲۷
  . ش۱۳۷۷فروشي اسلاميه،  ، مؤسسة كتابدگوهر مرالاهيجي، ملا عبدالرزاق،   .۲۸
  .ق ۱۴۰۳، ء الوفای مؤسس،، چاپ دوم، بيروتبحارالانوارمجلسي، محمدباقر،   .۲۹


